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  اصول علم مقدمات/ اعم و صحیح/ اعم و صحیح بین بحث ثمره :موضوع

 ثمره بحث بین صحیحی و اعمی

ین صحییح حث بببه ثمره  تعرض شده است ایشان دراخرین امربحث در اخرین امری است که مرحوم اخوند در مقدمه بحث م

ه است و انکار کرد می راو اعم در الفاظ عبادات پرداخته است. ایشان سه ثمره ذکر کرده است که اولی را پذیرفته است و دو

 سومی را قبول دارد که ثمره است ولی ثمره اصولی نیست که در طریق استنباط قرار بگیرد.

 عمی و عدم ان در صورت قول به صحیحی: تمسک به اطلاق در صورت قول به اثمره اول

ه اطلاقات شود باگر ما قائل به صحیحی شدیم تمسک به اطلاقاتی که مشتمل بر الفاظ عبادات هستند ممکن نیست و نیم

ه د یا نه؟ بجزیئت دار نیمتوانیم تمسک کینیم در جایی که نمیداینم چیزی شرطیت یا « اقیموا الصلاه»به مثلا تمسک کنیم 

 اشدیری بگل به اعم که بنا بر این قول میتوان تمسک به اطلاف شود به شرط اینکه شرایط دیگر اطلاق خلاف قو

 دلیل ثمره

وجه این ثمره این است که در بحث تمسک به اطلاق گفته اند که از شرایط تمسک به اطلاق این است که اولا صدق متعلق بر 

شود در موضوع نیز این گونه است مثل اینکه صلات موضوع  مشکوک احراز شود و شک در خصوصیت زائده بر متعلق

مثلا شک در جزئیت سوره برای صلات  حکمی قرار گرفته باشد باید اول موضوع احراز شود و شک در خصوصیت زایده شود

ید رقبه بودن اول با «اعتق رقبه». اما اگر شک در صدق متعلق یا موضوع داشته باشیم تمسک به اطلاق معنا ندارد مثلا در شود

احراز شود بعد اگر شک در شرطیت ایمان شد به اطلاق ان تمسک میشود یا مثلا شک در باطل شدن صوم به وسیله احتقان 
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میشود در این جا اول باید صوم بودن احراز شود بعد به اطلاق تمسک شود و الا تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه خود مطلق 

 .گیری نمیدهد است که هیچ کس اجازه به اطلاق

ضوع تعلق با موموان به صدق درعن ه بالا احراز نمیشود و در همه موارد شک، شکبنا بر این اگر ما صحیحی شدیم این مقدم

 ا مقوم صدقمشکوک برمیگردد که جای تمسک به اطلاق نیست اما اگر اعمی شدیم در این صورت باید تفصیل داد که گاهی م

ک میکنیم شیا  ستاگر مشکوک ما از مقومات ا هی اوقات مشکوک ما از مقومات نیستو گا است مثلا از ارکان استعنوان 

م که ا قطع داریکوک مو اما اگر مش و مجالی برای تمسک به اطلاق نیست مانند صحیحی ها میشود که از مقومات است یا نه؟

ت نیم و جزئیک میکبه اطلاق صلات تمس لامث از مقومات عبادت نیست اما شک داریم که در متعلق معتبر شده است یا نه؟

 سوره را نفی میکنیم. 

ر صیل داد اگید تفپس اگر صحیحی شدیم تمسک به اطلاق الفاظی که مشتمل عبادات است درست نیست اما اگر اعمی شدیم با

زئیت جبه اطلاق  سکتم شک در مقوم بودن داشتیم که جای اطلاق نیست و اگر از مقومات نبود و شک در اعتبار ان داشتیم با

 و شرطیت ان را نفی میکنیم. البته این ثمره مهم است و در جاهای زیادی از فقه کاربرد دارد.

 : انکار اصل ثمرهاشکال اول

: این ثمره برای این دو قول نیست و درحقیقت این دو قول ثمره ای ندارند. 1مرحوم شیخ انصاری در بحث برائت میفرماید

قبل از ورود به اصل بحث باید مقدمه ای گفته شود و ان  .جایز نیست یا اطلاق بنا بر اعمی نیز تمسک به عامایشان میفرماید: 

عبارت است از اینکه، تمسک به عام یا مطلق در دو مورد جایز نیست یکی در معنای مستعمل فیه است یعنی نمیدانیم که 

نا بر صحیحی نمیدانیم که صلات معنای ان چیست؟ مورد دوم نیز در معنای مستعمل فیه بر ان مطلق صادق است یا نه؟ مثلا  ب

شک اگر در مراد استعمالی یا مراد جدی باشد جای تمسک  ،جایی است که شک در مراد جدی داشته باشیم. یعنی در حقیقت

 به اطلاق نیست.

است یا نه؟ در این جا نمیتوان به اطلاق  نمیدانیم که علمای فاسق نیز در مراد استعمالی دخیل «اکرم العلماء»مثلا در خطاب 

و ما  «لا تکرم الفساق»و در خطاب دیگر گفته شده  «ءاکرم العلما»تمسک کنیم و همچنین در یک خطاب گفته شده  ءعلما

                                                           
 .341ص ،2ج انصاری، مرتضی شیخ الاصول، فرائد 1

 أنّ ما ذکروه ثمرة للقولین: من وجوب الاحتیاط على القول بوضع الألفاظ للصحیح، و عدمه على القول بوضعها للأعمّ، محلّ نظر.

 

http://lib.eshia.ir/13056/2/341/ثمره
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شک میکنیم که این فرد از علمای فاسق است یا از علمای غیر فاسق، در چنین موردی نیز عمده علما قائل به عدم جواز 

 به اطلاق دلیل هستند تمسک 

وان به اطلاق اعمی نیمت ول بهحال که از این مقدمه بگذریم به اصل بحث وارد میشویم و اشکال این گونه بیان میشود که بنا بر ق

د کرد و مرا ام تمسکبه اطلاق صی «کتب علیکم الصیام»میتوان مثلا در خطاب  و لو اینکه بنا بر این قولتمسک کرد زیرا 

د ا وجود داراین ج را به دست اورد ولی مراد جدی شارع صیام صحیح است به خاطر قرینه لبیه. و مخصص لبی دراستعمالی 

دق در ص عقل میگوید شارع صوم صحیح میخواهد پس اگر شک کردیم که احتقان باطل کننده صوم است در حقیقت شک

دیل به د و تببه مخصص لبی تخصیص زده شده انصیام داریم. پس بنا بر اعمی شک در صدق مراد جدی داریم و خطابات 

 عمل صحیح شده اند.

ک به ان و ی تمسبه عبارت دیگر اعمی میخواهد به حجت تمسک کند و در اینجا چون عمل صحیح مراد است دیگر حجتی برا

 ت ولی اعمیسحی انفی جزئیت و شرطیت نداریم. تنها فرق ان با صحیحی این است که صحیحی میگوید معنای استعمالی صحی

و قائل به هر د ومیگوید مراد عمل صحیح است و این دو با هم فرق چندانی در عمل ندارند. مورد تمسک مراد جدی است 

 صوم صحیح هستند.

 1: عدم اخذ صحت در متعلق خطاباتجواب شیخ

ه است واعتراض به ایشان ایشان در جواب  و اشکال اطاله کرده است و مرحوم نائینی از این اطاله دراشکال خوشش نیامد

دارد شاید چون اشکال تازه بوده است این اطاله به وجود امده است و این اطاله بی راهه نیست و اشکال صورت خوبی دارد و 

واضح الاندفاع نیست. ولی این اشکال درست نیست و ثمره تمام است زیرا بنا بر این که ما صحیحی بشویم متعلق و موضوع 

الاجزا و شرایط و مانند ان باشد و تمسک به اطلاق مجال ندارد اما بنا بر اعمی درست است که به حکم عقل  ضیق است که تام

یک تضیقی میاید ولی تضیقی که میاید مثل تضیق عام و خاص نیست تضیقی که در خاص میامد این بود که عالم باشد و فاسق 

                                                           
 .344ص ،2ج انصاری، مرتضی شیخ الاصول، فرائد 1

یراد « سدةالفا»ه، فالعلم بعدم إرادة رجیّة اعتباردلّة الخاو هو الجامع لجمیع الأجزاء، و إنّما قیّدت بما علم من الأ« الصحیحة»و دفعه یظهر ممّا ذکرناه: من أنّ الصلاة لم تقیّد بمفهوم 

، فکلّما شکّ فی صدق «ةالصحیح»فهوم ملق و بقی خرج عن المط« الفاسدة»مصادیق الفاقدة للامور التی دلّ الدلیل على تقیید الصلاة بها، لا أنّ مفهوم به العلم بعدم إرادة هذه ال

 «.الصحیحة»وجب الرجوع إلى الاحتیاط لإحراز مفهوم « الفاسدة»و « الصحیحة»

غیر مراد قطعا، فکلّما شکّ فی  1لیس إلّا الجامع لشروط الصحّة؛ لأنّ الفاقد للشرط« اعتق رقبة»إنّ المراد بالمأمور به فی قوله:  و هذه المغالطة جاریة فی جمیع المطلقات، بأن یقال:

 ء کان شکّا فی تحقّق العنوان الجامع للشرائط، فیجب الاحتیاط للقطع بإحرازه.شرطیّة شی

 

http://lib.eshia.ir/13056/2/344/صحیحی
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لق ما عبارت است از فلان اجزا و صحیح نیز باشد. بلکه صحیح یعنی نباشد ولی در این جا تضیقی که میاید این نیست که متع

ذات ان اجزا است و امر به مجموع اجزا و شرایط تعلق گرفته است ولی نه با شرط کمال تا شک در کمال شود بلکه به واقع ان 

رفته است بعد اینکه از کجا  اجزا رفته است نه اینکه کتب بر صوم صحیح رفته باشد تا شک درمتعلق شود بلکه بر ذات اجزا

بفهمیم همه اجزا رفته است یا فلان خصوصیت را نیز خواسته است یا نه؟ به اطلاق ان تمسک میکنیم و همین مقدار معلوم اخذ 

 میشود.

 نیم یا نه؟کترک  مثلا اگر صوم را بشکافیم همین ترک اکل و ترک جماع و ترک ارتماس است و شک میکنیم که احتقان را

یست نق و موضوع متعل میشود که کتب علیکم الصیام اطلاق دارد چه احتقان بشود یا نه. بنا بر اعمی صحیح بودن جزء گفته

 فی میکنیمنطلاق بلکه ذات اجزا متعلق خطاب است که مقومات را اخذ میکنیم و غیر انها را هر کدام شک داشتیم با ا

 1جواب اشکال از لسان مرحوم نائینی

بل ر رتبه ی قداست  ورشان همین جوابی است که ذکر شد. ایشان میفرماید: صحتی که بنا بر صحیحی اخذ شدهایشان نیز منظ

ات اجزا و ی امر به ذت یعناز امر است و امر به صحیح تعلق گرفته است اما صحت بنا بر اعمی در ربته ی متاخر بعد از امر اس

یگوییم پس ردیم ماین خطاب اطلاق دارد بعد که تمسک به اطلاق کشرایط تعلق گرفته است بعد در صورت شک میگوییم که 

ه صحت در یحی کصحیح هیمین اجزا باقیمانده است و صحت را بعد انتزاع میکنیم. و صحت بعد از امر است بر خلاف صح

ن دو صحت یجود ارتبه موضوع است ولی در اعمی امر به ذات اجزا تعلق گرفته است و بعد صحت به وجود میاید. فلذا و

رفته حیح تعلق گصر به سبب مغلطه شده است. بنا بر اعمی متلعق ما به الصحیح معنون نمیشود و ان دلیل لبی که میگوید ام

 است نمیگوید که به عنوان صحیح تعلق گرفته است بلکه میگوید به واجد ملاک تعلق گرفته است

 اما اشکال دوم در جلسه اینده مطرح میشود.

                                                           
 .78ص ،1ج نایینی، محقق الاصول، فوائد 1

 لالأعمّ، فمجرّد صدق المسمّى للّفظ موضوعا کان ال و ما یقال: من انّه لا یمکن التّمسک بإطلاق ذلک حتّى على القول بالأعمّی، للعلم بأنّ المراد و متعلّق الطّلب هو الصّحیح و ان

تباره انّ ما قام الدّلیل على اع ره، و المفروضعن البیان، لأنّ الصّحیح لیس إلّا ما قام الدلّیل على اعتبا ففساده غنیّ -ل المراد،یکفى فی نفى ما شک فی جزئیّته مع عدم العلم بحصو

 هو ان متعلق -لصحیحیاول لى القبناء ع -لاقهو هذا المقدار، فبالإطلاق یحرز انّ الصّحیح هو ما تکفّله الدلیل، کما هو الشأن فی جمیع الإطلاقات، و المانع من التمسک بالإط

دا. لإطلاق، فتأمل فی المقام جیّاس ما تکفّله ه هو نفالتکلیف امر آخر غیر ما تکفّله الإطلاق، فلا یمکن إحرازه بالإطلاق، و هذا بخلاف القول الأعمیّ، فانّ متعلّق التکلیف بناء علی

 هذا کلّه فی الثّمرة الأولى.

 

http://lib.eshia.ir/13102/1/78/ثمره

